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هدف اين نوشتار، بيان امكان و چيستى علم دينى از منظر حكمت متعاليه 
است و بدين منظور، ابتدا به سراغ اصول هستى شناسانه حكمت متعاليه مى رويم 
تا چيستى انسان، دين و علم را در پرتو اين اصول بيان كنيم. سپس، بر اساس 
ــت و به  ــئله اصلى كه هويت، امكان و تحقق علم دينى اس اين اصول، به مس

دنبال آن، به مسئله تعارض دين با علم تجربى مى پردازيم. 
ــاس حركت جوهرى انسان  ــكيك آن و بر اس بر مبناى اصالت وجود و تش
ــان كامل  ــان و علم او از يك طرف و جهان، قرآن و انس در قوس صعود، انس
ــناخت علم يا  ــرف ديگر همگى امورى وجودى و داراى مراتب اند و ش از ط
ــان با حركت كمالى خود از مرتبه  ــت حاصل مى شود كه انس دين وقتى درس
جسم صعود كند تا بتواند مراتب بالاتر هستى، قرآن و انسان كامل را بشناسد. 
جمع بندى مقاله اين است كه علم دينى حاصل كار كسى است كه با كمك 
ــتر با نظام اسماء و صفات الهى آشنا  ــان كامل، هرچه بيش قرآن، روايات و انس
شود و با عمل به علم خود، صبغه الهى پيدا كند و خليفه خدا در زمين شود. از 
چنين انسانى، هر علم يا تكنولوژيى كه ظهور كند، علم و تكنولوژى دينى است. 
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ــائل مهمى است كه ممكن است  ــئله كه آيا علم دينى وجود دارد يا نه، از جمله مس اين مس
براى هر ديندارى مطرح شود، زيرا، هر ديندارى اعتقاد دارد كه دين از جانب خداوند عليم است 
ــى مى كند و ما بايد از اصول و مبانى اين منبع مهم  ــان و جهان راهنماي ــا را به حقيقت انس و م
براى رسيدن به علم حقيقى در حوزه علوم انسانى و طبيعى استفاده كنيم. مخالفان علم دينى 
معتقدند كه منبع علم، عقل انسانى و منبع دين، وحى است و اين دو، در موضوع، روش و غايت 
ارتباطى با هم ندارند. اين امر، به ويژه بعد از رنسانس تشديد شد، زيرا فيلسوفان عصر روشنگرى 
مثل كانت با مطرح كردن انقلاب كپرنيكى در فلسفه، بر نقش انسان در ايجاد علم تكيه داشته 
و آن را امرى مستقل از وحى و كليسا مى دانستند. اين روند در قرن بيستم به مرحله اى رسيد 
ــاس آراء ويتگنشتاين متأخر،  ــد و بر اس كه زبان دين در نزد اثبات گرايان، امرى بى معنا تلقى ش
ــاس بازى زبانى علم يا فلسفه فهميد و به اين  ــت كه نبايد آن را بر اس يك بازى زبانى خاص اس

ترتيب جدايى دين از علم امرى كاملاً بديهى تلقى شد. 
ــتند، بلكه وحى در ادامه  موافقان علم دينى معتقدند وحى و عقل دو منبع جدا از هم نيس
عقل و در مرتبه اى بالاتر است و هر دو از يك منبع كه همان خداوند است سرچشمه مى گيرند. 
ــت، در دامنه  ــت و يك هويت دارد و اگر تفاوتى اس ــان و خدا از يك منبع اس در واقع، علم انس
ــان را آفريده است و صحيح ترين علم نسبت به هر دو را  ــد. خدا، جهان و انس و عمق آن مى باش
ــماء و صفات و نزديك شدن  ــاختار اس ــان نيز فقط از طريق صبغه الهى گرفتن در س دارد و انس
ــان چگونه مى تواند به خدا شبيه  ــد. اين كه انس به علم الهى مى تواند به علم صحيح از واقع برس
ــيار مهم است. آيا صرف  ــائل بس ــان نزديك گردد، از جمله مس ــود و به علم او از جهان و انس ش
ــان متون دينى و قرائت اين متون و قبول كردن وجود دين و خدا مى تواند ما را به  ــرى زب فراگي
ــتن طهارت (واقعه: 79) نيز نقش كليدى در فهميدن اين  ــاند يا رعايت تقوا و داش اين علم برس

متون و رسيدن به علم دارد؟
ــه، بايد ابتدا بدانيم علم و  ــتى علم دينى از ديدگاه حكمت متعالي ــراى فهم امكان و چيس ب
دين در نگاه حكيم متعاليه چيست؟ براى فهم اين نگاه، بايد ابتدا با مبانى حكمت متعاليه آشنا 
شويم تا بتوانيم در پرتو اين مبانى به تعريفى از علم و دين و بالاخره، به هدف نهايى خود، يعنى 
ــراغ مبانى رفته و در كنار توضيح  ــه بخش، ابتدا به س ــيم. براى اين كار، ما در س علم دينى برس
ــپس، در بخش دوم  مختصر هر يك از مبانى به ارتباط آن با تعريف علم و دين مى پردازيم. س
به طور خاص به بررسى ماهيت و چيستى علم و دين مى پردازيم تا زمينه براى بخش سوم كه 

چيستى علم دينى است فراهم شود. 

1) مبانى هستى شناسانه علم و  دين
ــه تقدم وجود بر ماهيت، تركيب وجود و  ــدرا با اصالت دادن به وجود و اعتقاد ب ــف. ملاص ال
ماهيت در اشيا را نفى مى كند. آنچه در خارج است و حقيقت اشياء را تشكيل مى دهد وجودات 
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آنهاست و ماهيات، فقط ظهور آن وجودات مى باشند (ملاصدرا، 1410،  ج. 1: 49). براى مثال، 
ــوند،  ــت كه اصالت دارد و امورى كه در آن خلق مى ش ــى ذهنِ ما اين ذهن اس ــه خيال در مرتب
فقط ظهورى از ذهن ما هستند، نه اينكه قالب هايى وجود داشته و ذهن ما فقط اين قالب هاى 
ــوس و عوالم بالاتر ظهور  از پيش موجود را پر مى كند. بنابراين، تمام امورى كه در عالم محس
مى كند، ظهور وجود در مراتب خودش است و نه امورى مستقل كه وجود به آنها افاضه شود. 
ــان و علم او بسيار مهم است، زيرا حقيقت قرآن، باطن آن و  ــناخت دين، انس اين مبنا در ش
حقيقت نبى يا انسان كامل و نيز انسان عادى، نفس اوست و نفس امرى وجودى و مجرد است 
و علوم آن نيز نحوه اى از وجودند و نه كيفيتى براى نفس. بنابراين، بدن انسان و هر چيزى كه 
درون تمام مراتب ذهن ظهور مى كند، مراتبى از ظهور وجود نفس است و خود وجود نفس، تعيّنى 
ــت كه شناخت حقيقى دين، بدن، ذهن و تمام پديدارهاى  ــد. بديهى اس از وجود مطلق مى باش
درون ذهن، نيازمند شناخت وجودى از قرآن، انسان و عالم است. عالم محسوس نيز ظهورى از 
وجود مطلق است و شناخت حقيقى آن نيازمند شناخت جنبه وجودى آن است. انسان مى تواند 
ــناخت حصولى و ماهوى از ماهيت دين، خود و جهان يا همان ظهور وجود خودش  در كنار ش
و وجود عالم به صورت محسوسات، شناخت حضورى و وجودى از دين، وجود خود و عالم نيز 
داشته باشد، زيرا انسان، علاوه بر علم حصولى كه همان علم به ماهيات و به واسطه صور ظهور 
يافته در ذهن است، علم وجودى يا حضورى و بدون واسطه صور نيز به دين، خود و عالم دارد؛ 

علمى كه اگر نباشد نمى توان به علم حصولى حاصل از كاركرد ذهن اعتماد كرد. 
ــنده كردن به  ــكل اصلى علم معاصر و محققان علوم تجربى، غفلت از علم وجودى و بس مش
علم ماهوى و ذهنى است و همين امر است كه منجر به ايجاد «بحران نسبيّت» در علوم انسانى 
و «بحران عينيّت» در علوم تجربى شده است1. ديد اصالت ماهوى به جهان، موجب ايجاد ديد 
كثرت بين مى شود، كثرتى كه موجب گسستگى موجودات و تمايز ذهن از عين مى گردد. نبود 
عامل وحدت بخش درونى يعنى «جنبه وجودى اشياء»، علت اصلى ديد نسبيت گرايانه و «تمايز 
ــد. اگر هر ماهيتى  ــن» عامل اصلى بحران تطابق ذهن و عين و عينيت علوم مى باش ــن و عي ذه
براى خودش اصالت داشته باشد، آنگاه چه اصلى مى تواند تضمين كند كه انسان به عنوان يك 
ــژه، توانايى فهم ماهيات ديگر را دارد. اگر ماهيت نفس يا ذهن با ماهيت بدن تفاوت  ــت وي ماهي
داشته باشد، چه چيزى مى تواند بين اين دو امر متفاوت ارتباط ايجاد كند. اين ديد كثرت بين 
مبتنى بر اصالت ماهيت هم موجب جدايى علوم انسانى از علوم تجربى شده و هم موجب جدايى 
ــان و هستى وجود دارد و نه عامل  ــى بين انس ــود زيرا نه عامل وحدت بخش دين از اين دو مى ش

وحدت بخشى بين خدا، انسان ها و هستى. 
ــريان، واحد و داراى مراتب بدانيم، به طورى كه در عين  ب. اگر وجود را حقيقتى داراى س
كثرت، وحدت دارد و در عين وحدت، كثرت، يعنى «ما به الاشترك» به «ما به الامتياز» برگردد، 

1. براى شرح اين بحران و روايت هاى مختلف از چند و چون آن به چالمرز (1378) مراجعه فرماييد. 

هويت علم ديني از نگاه حكمت متعاليه



58

راهبرد فرهنگ / شماره هفتم / پاييز 1388

ــاس، هر مرتبه پايين تر،  ــته ايم. بر اين اس ــكيكى» دانس آنگاه وجود را امرى داراى «وحدت تش
ــن را در خود دارد. براى مثال،  ــت و مرتبه بالاتر، حقيقت مرتبه پايي ــه» مرتبه بالاتر اس «رقيق
ذهن ما بر اثر ظهوراتى كه به صورت اشكال مختلف خيالى است، داراى كثرت مى شود، اما اين 
ــدن واقعى ذهن نمى شود. در واقع، وحدت ذهن ما در پشت تمام اين  ــيم ش كثرت موجب تقس
كثرات ظهور يافته حفظ مى شود و مى توانيم بگوييم ذهن ما در عين وحدت، داراى كثرت و در 
عين كثرت، داراى وحدت است. همين حالت در مورد رابطه نفس و قواى آن نيز صادق است، 
يعنى نفس ما بر اثر قوايى كه دارد، منقسم به اجزا نمى شود، بلكه در عين برخورداري از قواي 

مختلف، وحدت خود را نيز حفظ مي كند. 
تشكيكى بودن وجود، باعث تشكيكى شدن عالم، قرآن، نفس انسان و علم مى شود، زيرا گفته 
شد كه نفس و علوم متحد با آن، امورى وجودى اند. از نظر يك حكيم متعاليه، علم، امرى مجرد 
ــت، زيرا ماهيت علم، حضور امرى مجرد (معلوم بالذات) نزد امرى مجرد (عالم) است. تجرد  اس
علم، داراى مراتبى است كه از تجرد مثالى كه مربوط به علوم حسى و خيالى است شروع شده 
و به تجرد عقلى در علوم عقلى ختم مى گردد. نكته مهم اين است كه اگر علم، امرى تشكيكى 
ــيم آن به دينى و غيردينى به معناى  ــيم علوم به تجربى و غيرتجربى يا تقس ــد، آنگاه تقس باش
جدايى آنها نيست، زيرا همه علوم در عين اينكه وحدت دارند، داراى كثرت اند و در عين اينكه 
كثرت دارند داراى وحدت اند. هر مرتبه از علم انسان، ريشه در مرتبه بالاتر دارد و براى شناخت 

واقعى بايد نگاهى جامع به تمام مراتب انسان و عالم و تمام مراتب علم داشت. 
ــناخت جزء، نيازمند شناخت  ــود كه ش همان طور كه در بيان «دور هرمنوتيك» گفته مى ش
كل است و شناخت كل نيازمند شناخت جزء، در نگاه حكمت متعاليه نيز شناخت مراتب پايين 
عالم و انسان، نيازمند شناخت مراتب بالاتر عالم و انسان و كل هستى است و بالعكس شناخت 
مراتب بالاتر نيز براى ما انسان ها بدون شناخت مراتب پايين كه رقيقه مراتب بالا هستند امكان 
ندارد. به طور كلى چون رابطه مراتب بالا و پايين هستى رابطه حقيقه و رقيقه است براى شناخت 
هردو بايد در سيرى مدام از فهم جنبه اى از رقيقه پى به حقيقتى كه به اين شكل ظهور كرده 
ــت و رقيقه را با ديدى تازه ديد تا به كشف جنبه اى  ــت برد و با فهم حقيقت به پايين برگش اس
ــمت حقيقت برويم. اين سير مدام در سفرهاى چهارگانه عرفانى  ــويم و دوباره به س ديگر نائل ش
از خلق به حق، در حق با حق، از حق به خلق و در خلق با حق نيز وجود دارد و چنين نيست 
كه هر سفر يك بار انجام شود. عارف مدام از خلق به سوى خدا كه حقيقت عالم است مى رود و 
با حقايق و خزائنى كه نزد خداست و اشياء از تنزل آنها به ميزان معلوم ساخته شده اند (حجر: 

25) آشنا مى شود و سپس به خلق برمى گردد و آنها را با ديدى جديد مى بيند. 
 نمى توان از علم به عالم محسوس سخن گفت و كارى به حقيقت اين عالم در مراتب بالاتر 
ــخن گفت، اما ردّ جهان مادى را فقط تا  ــت. نمى توان از اصول اساسى فيزيك س ــتى نداش هس
ــخن  لحظه انفجار بزرگ دنبال كرد. نمى توان از پيدايش ماده از ذرات اتمى و ذرات بنيادى س
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ــت و چه منشأيى  ــنده كرد، اما پژوهش دراينكه انرژى چيس گفت و به پيدايش آنها از انرژى بس
ــخن گفت  ــان كامل، س دارد را رها كرد. به همين ترتيب، نمى توان از علم به ظاهر قرآن يا انس
مگر اينكه علم به باطن قرآن و انسان كامل نيز حاصل شده باشد. به طور كلى به خاطر همان 
ــكيكى مثل علم، دين و  ــد، در تمام امور تش ــبت حقيقه و رقيقه كه در بالا توضيح داده ش نس
انسان كامل نمى توان به فهم يك مرتبه رسيد بدون آن كه فهمى از كل مراتب داشته باشيم و 
ــيده باشيم. بنابراين روابط علوم و  ــيد، مگر آن كه به فهم هر مرتبه رس نمى توان به فهم كل رس
دين، يك رابطه هستى شناسانه و ضرورى است و نه امرى اعتبارى كه بستگى به سليقه عالمان 

و ديندار بودن يا نبودن آنها داشته باشد. 
ج. از نظر ملاصدرا، وجود يا ثابت است، يا سيال و حركت، نحوه وجود سيال است و عارض 
بر جسم نمى شود، تا احتمال جدا شدن مطرح شود. به عبارت ديگر، حركت جوهرى از لواحق 
ــت، بلكه از مبادى آن و در واقع، فصل جسم مى باشد (ملاصدرا، 1410،  ج. 3: 74).  ــم نيس جس
ــترده دارد و از  ــيال دو وجهه دارد؛ از يك جهت، همانند زمان، وجودى پخش و گس وجود س
ــد و لذا، بقاى آن، عين فناى آن  ــخص مى باش ــت و متش طرف ديگر، داراى وحدت اتصالى اس
ــرض كنيد كه از يك صفحه  ــراى مثال، مخروطى را ف ــت (ملاصدرا، 1410،  ج. 3: 101). ب اس
ــتقر در آن صفحه، در ابتداى تلاقى مخروط  ــور مى كند. از نظر ناظر دو بعدى مس ــدى عب دو بع
ــپس به صورت دايره هاى متوالى كه بزرگ و بزرگ تر  ــكل يك نقطه و س با صفحه، چيزى به ش
ــود. از نظر آن ناظر، اين شىء مجموعه اى از دايره هاى  ــوند ظهور مى كند تا اينكه محو ش مى ش
منقطع از يكديگر است كه در طول زمان، يكى پس از ديگرى موجود شده و معدوم مى گردند، 
اما از ديد ناظر سه بعدى كه مى تواند ديدى سه بعدى به اين شىء داشته باشد، مخروط، هويتى 

واحد و متشخص دارد و عبور آن از يك فضاى دوبعدى آن را به اجزاء تقسيم نمى كند. 
ــىء سه بعدى، مجموعه اى از ذرات بنيادى  ــان ها كه سه بعدى هستيم، يك ش از نظر ما انس
ــاره به انرژى تبديل  ــته و بعد از زمانى اندك دوب ــه در طول زمان از انرژى پديدار گش ــت ك اس
ــم امرى ذهنى است، اما در ديدگاه حكمت متعاليه، زمان،  ــود. از نظر ما، وحدت اين جس مى ش
بعُد چهارم اشياء است و اگر كسى به ساحتى برتر از عالم سه بعدى دست يابد، مى تواند حقيقت 
اشياء را دريابد همانند ناظرى دو بعدى كه بتواند از صفحه دو بعدى خود خارج شود و حقيقت 
يكپارچه مخروط را ببيند. علوم طبيعى و انسانى فعلى ما توسط كسانى به دست آمده كه فقط 
ديدى سه بعدى از عالم دارند و بديهى است كه اين ديد محدود و ناقص منجر به بروز صنعت 
ــت كه در علوم طبيعى، بحران  ــود و همين ناهماهنگى اس و تكنولوژى ناهماهنگ با عالم مى ش

محيط زيست و در علوم انسانى بحران هويت را به وجود مى آورد. 
ــه بعدى از عالم، انواع تكنيك هاى روانى براى بهتر كردن وضعيت  ــاس ديد س امروزه، بر اس
روانى افراد و جامعه ارائه مى شود و ما هر روز شاهد استعمال الفاظى مدرن مثل مهندسى فكر 
يا مهندسى اجتماعى هستيم. گمان مى شود كه تنها با مدل سازى هاى پيچيده رياضى مى توان 

هويت علم ديني از نگاه حكمت متعاليه



60

راهبرد فرهنگ / شماره هفتم / پاييز 1388

مشكلات اساسى فيزيك يا ساختار ذهن و اجتماع را حل كرد در حالى كه بسيار محتمل است 
كه اساس اين علوم به خاطر داشتن ديدى محدود از جهان و انسان مشكل داشته باشد. به ياد 
ــتفاده از رياضياتى پيچيده  ــاس غلط بود با اس ــى با وجود آن كه از اس داريم كه نظام بطلميوس
قادر به پيش بينى برخى از حوادث نجومى بود. تنها به اين دليل كه علم پزشكى يا علم فيزيك 
ــان را برطرف كند، نمى توان به درست بودن مبنايى آنها  امروزى مى تواند برخى از نياز هاى انس
ــان داشته باشيم تا بتوانيم در مورد حوادث  ــتى و انس اعتماد كرد، بلكه بايد ديدى جامع از هس
ــتى مراتبى از وجود خدا يا انسان كامل  ــان يا جهان نظر دهيم. اگر عالم هس ــطح از انس يك س
ــت و بدون توجه به انسان كامل كه اداره  ــد نمى توان بدون توجه به دين كه از جانب خداس باش
كننده هستى است به علمى واقعى و هماهنگ با هستى رسيد كه منجر به انواع بحران ها نشود. 
د. براساس اصالت و تشكيك وجود، هر مرتبه اى، علت مراتب پايين تر است و بر اساس قاعده 
ــرف، از وجود مراتب پايين مى توان به وجود مراتب بالا پى برد (ملاصدرا، 1410، ج.  امكان اش
7: 236-235). وجود بايد از واجب الوجود، كه غيرمتناهى در كمال و فعليت است، تنزل كند 
تا به پايين تر مرتبه، كه هيولاى اولى است و در امكان و قوه بى نهايت مى باشد، برسد تا به اين 
ــاس قاعده امكان اخسّ، مى توان از وجود  ــود. از طرف ديگر، بر اس ترتيب، قوس نزول ايجاد ش
مرتبه اشرف، پى برد كه وجود در سير صعودى خود بدون هيچ گونه طفره اى به سوى مبدأ خود 
برمى گردد و قوس صعود ايجاد مى شود (ملاصدرا، 1410، ج. 7: 257). بنابراين، مبدأ اعلى به 
خاطر سعه وجوديش هم اول است، هم آخر. او، فاعل و غايت تمام موجودات است و با وحدتى 
غيرعددى، جامع تمام كثرات مى باشد. در ابتدا، تمام موجودات از او تنزل كرده و در انتها، تمام 

انيّات (موجودات) به سوى او صعود مى كنند (ملاصدرا، 1410، ج. 9: 141). 
توجه به اين نكته، بسيار مهم است كه عالم هستى، همواره تمام مراتب را دارد. نبايد چنين 
ــپس، بساط عالم  ــتى از او تنزل مى كند و س تصور كرد كه زمانى فقط خدا بوده و بعد، عالم هس
ــر چنين چيزى رخ دهد، جريان فيض  ــود و دوباره فقط خدا باقى مى ماند، زيرا اگ ــع مى ش جم
ــود و اسماء حسناى او ظاهر نمى شوند. ترتب عوالم، يك ترتب وجودى و ذاتى  الهى قطع مى ش
ــت و نه ترتبى مكانى و زمانى و قوس نزول و صعود، امورى ابدى و ازلى اند. بنابراين چنين  اس
نيست كه قوس نزول و صعود قبل و بعد از دنيا باشد بلكه باطن عالم محسوس هم اكنون شامل 
ــت. از حيث زمانى، نه عالم ذرّ قبل از دنيا بوده و نه عالم برزخ و  مراتب قوس نزول و صعود اس
ــت. اين عوالم  ــد از دنيا بلكه قبل و بعد بودن اين عوالم، نوعى تقدم و تأخر رتبى اس ــرت بع آخ
ــوس دارند و براى هر كس كه به مراتب وجودى قوى تر و برتر از  احاطه وجودى بر عالم محس

محسوسات برسد قابل درك خواهند بود. 
قرآن و انسان نيز همانند جهان هستى داراى قوس نزول و صعودند. قرآن از نزد اسم حكيم 
ــود و در قوس نزول  ــروع مى ش َّكَ لتَُلقََّى القُْرْآنَ مِنْ لدَُنْ حَكيمٍ عَليم » (نمل: 6) ش و عليم «وَ إنِ
ــپس به  ــد و س َّا أنَزَْلنْاهُ فى  ليَلهَِ القَْدْر» (قدر: 1) مى رس ابتدا به مرتبه اى كه قدر و اندازه دارد «إنِ
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مرتبه دنيا نازل مى شود و به زبان عربى ظاهر مى شود. انسان نيز در قوس نزول، از مبدأ هستى 
ــت و بعد از  ــت با نفخ روح الهى آغاز به تنزل كرده اس ــماء و صفات اوس كه خداوند متعال و اس
ــده است. او در قوس صعود،  ــيده و متولد ش ــى رس طى مراتب عقل و خيال به مرتبه عالم حس
بايد تمام مراتب قبلى را كه به صورت بالقوه در وجود او نهاده شده به فعليت برساند و تمام آن 

اسماء و صفات را كه از خداوند گرفته است متحقق كرده و خليفه االله شود. 
ــت، اما  ــت، به طور طبيعى و غيرارادى اس ــمتى از اين صعود كه مربوط به عالم ماده اس قس
مراتب بالاتر از عالم خيال را عموم انسان ها نمى توانند بدون ارشاد مربى درك كرده و بدان نائل 
ــان جمع شده است و به همين دليل  ــوند. از نگاه حكمت متعاليه، تمام عوالم وجودى در انس ش
ــت، برسد. سير نزولى و صعودى عالم  ــت كه مى تواند به همان اوجى كه از آن فرود آمده اس اس
ــت و نه امرى مكانى. بنابراين، عوالم قبل از دنيا و بعد  ــان، امرى از جنس وجود و علم اس و انس
از دنيا، تقدم يا تأخر زمانى نسبت به عالم دنيا ندارند. ما در حالى كه در دنيا زندگى مى كنيم، 
ــا تنها عده خاصى مى توانند در حالت  ــازيم، ام ــام عوالم بعدى خود را نيز با عمل خود مى س تم
مكاشفه يا خواب به عوالم بالاتر هستى در قوس نزول يا در قوس صعود دست پيدا كنند و باقى 

افراد، بعد از مرگ و با طى كردن مراحلى به درك اين مراتب مى رسند. 
توجه به قوس نزول و صعود در شناخت ديد ملاصدرا از دين، انسان، جهان و مكانيسم كسب 
ــيار اهميت دارد، زيرا ملاصدرا بر خلاف احساس عمومى و عرفى ما از  ــى و خيالى بس علوم حس
ــت علوم حسى و خيالى حاصل  ــب علم كه آن را امرى انفعالى مى دانيم معتقد اس چگونگى كس
فعل نفس ماست و ادراكات، حاصل از حواس پنجگانه فقط نقش علل مُعدّه را دارند. اگر نفس 
ــب همه صور حسى و خيالى را به دست نياورد، در قوس صعود كه  ــتعداد كس در قوس نزول اس
ــروع مى شود، چگونه مى تواند اين صور را از خود صادر كند.  ــوس ش بعد از ورود به دنياى محس
ــت كه ما به واسطه حواس ادراكى  ــوس امرى واقعى و عينى نيس در نگاه ملاصدرا، جهان محس
ــود كه آيا اين نسخه ذهنى  ــت كنيم تا بعد، اين سؤال پيدا ش ــخه بدلى درس در ذهن خود نس
مطابق امر عينى هست يا نه. در نگاه او جهان محسوس رقيقه اى از جهان مثالى و جهان عقلى 
ــان نيز كه از نزد خداوند شروع مى شود تا به  ــتى انس ــت و هس و بالاخره، رقيقه اى از خداوند اس
ــد بر تمام اين مراتب و بخصوص عالم مثال و محسوسات اشراف وجودى  ــوس برس دنياى محس
ــت، دو نوع ظهور مى كند؛ ظهور در انسان كه اسمش  دارد. حقيقت وجود كه خداوند متعال اس

علم مى شود و ظهورى در خارج كه اسمش عين مى شود. 
ــكيك آن و بر اساس حركت جوهرى انسان در قوس  ــاس اصالت وجود و تش بنابراين، بر اس
صعود، انسان و علم او از يك طرف و جهان و قرآن و انسان كامل از طرف ديگر، همگى امورى 
ــت حاصل مى شود كه انسان با  ــناخت علمى يا دينى، وقتى درس وجودى و داراى مراتب اند و ش
ــتى،  ــم صعود كند و با مراتب برتر خود بتواند مراتب بالاتر هس حركت كمالى خود از مرتبه جس
ــد. فرد تربيت شده بر اساس ساختار اسماء و صفات هم مى تواند  ــان كامل را بشناس قرآن و انس
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ــد هم مى تواند نتيجه اعمال خود يا ديگران را در  ــته باش با باطن عالم در قوس نزول تماس داش
باطن عالم در قوس صعود، هم اكنون ببيند. چنين فردى وقتى در مورد عالم محسوس نظرى 
ــتى در قوس نزول دارد، هم اثر مثبت آن  ارائه مى دهد نظرش هم هماهنگى با برنامه عالم هس
در قوس صعود را مشاهده مى كند. اين شناخت جامع است كه او را به شناخت صحيح هر مرتبه 
مى رساند و تعارضاتى كه در طول تاريخ بين علم و دين، يا بين علم و طبيعت به وجود آمده و 
منجر به بحران هاى زيست محيطى و بحران هاى فردى و اجتماعى شده است، از ميان مى رود. 

2) هويت  علم و دين
براى بررسى ماهيت علم و دين، علاوه بر بحث هاى هستى شناسانه در مورد آنها، مى توان به 
چيستى موضوع، غايت و روش علم و دين پرداخت. منظور از بحث هستى شناسانه اين است كه 
علم يا دين، امرى وجودى اند، يا امرى ماهوى و در حالت دوم، از چه مقوله اى هستند؟ آيا علم و 
دين همچون يك عرض، مثل رنگى كه بر ديوار عارض مى شود، بر جوهر نفس ما عارض مى شوند، 
ــابقه اى  يا امورى وجودى اند كه نحوه  وجود ما را عوض مى كنند. بحث از ماهيت علم و دين، س
ــىعام و  ــفه دارد و امروزه نيز يكى از محورى ترين مباحث معرفت شناس طولانى در اديان و فلس

دينى در دنياى معاصر است. 
الف. چيستى علم

ــاهده و شكار داده هاى تجربى و در قالب  ــمندان عصر ما علم تجربى به مش در ديدگاه دانش
رياضى قرار دادن آنها تعريف مى شود (جكى، 1375: 387). از نظر فلاسفه مشايى، علم، امرى 
ــته به حسى، خيالى يا عقلى بودن آن، عارض قواى مادى يا  ــت كه بس ماهوى و نوعى عرض اس
ــلبى مانند تجرد از ماده است و نه امرى  ــود. از نظر ملاصدرا، علم نه امرى س مجرد نفس مى ش
ــت و با وجود مساوقت دارد و به  ــبتى بين عالم و معلوم، بلكه، امرى وجودى اس اضافى مانند نس
همان اندازه كه وجود داراى مراتب است، داراى مراتب مى باشد (ملاصدرا، 1363: 108). بنابراين، 
ضعيف ترين موجودات، علمى هم شأن وجود خود دارند و خداوند كه واجب الوجود است، نيز علم 
هم رتبه وجودش را دارد. هرچه ما به مراتب خالص تر و بالاتر علم دست پيدا كنيم، براساس اصل 
«بسيط  الحقيقه كل الاشياء»، به بساطت بيشتر و در نتيجه به حقيقت بيشترى نايل مى گرديم 

و علم شدت بيشترى پيدا كرده و كمتر با فقدان و عدم آميخته مى گردد. 
ــلبياً كالتجرّد عن المادّه و لا اضافياً بل وجوداً و لا كلّ وجودٍ بل وجوداً  «العلم ليس امراً س
ــوبٍ بالعدم و بقدر خلوصه عن  ــوه و لا كلّ وجودٍ بالفعل بل وجوداً خالصاً غير مش ــل لابالق بالفع

شُوبِ العدم يكون شدّه كونه علما»(ملاصدرا،  1410،  ج. 3: 223). 
ملاصدرا با توجه به اينكه وجود را طليعه هر تصورى مى داند و بدون شناخت وجود، شناخت 
ــى، خداشناسى، علم شناسى و عالم شناسى را در يك جا  هيچ چيز را ممكن نمى داند، خودشناس
جمع مى آورد و وحدت مى بخشد و اين علم نيز به دست نمى آيد، مگر با علم حضورى (ملاصدرا، 
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1360: 3). بنابراين، براى فهم وجودى از علم بايد به فهم شهودى از وجود رسيد. با شهود وجود 
ــتند نيز پى برد. عمق فهم ما از  ــاوق با آن هس مى توان به فهم امورى مثل علم و حيات كه مس
علم بستگى به عمق فهم ما از وجود و مراتب آن دارد. براى فهم علم يك سنگ بايد نوع وجود 
آن سنگ را شهود كرد و براى فهم علم فرشتگان بايد به مرتبه شهود وجود آن فرشتگان رسيد. 
از آنجا كه ملاصدرا به اتحاد علم و عالم و معلوم در تمام مراتب حسى، خيالى و عقلى معتقد 
ــت و در واقع، معلوم از افعال  ــت، از نظر وي، در همه مراتب ادراك، نفس، منفعل صرف نيس اس
نفس است و به نفس قيام صدورى دارد. يعنى، در مواجهه با امرى محسوس، صورت ذهنى آن، 
صادر از نفس است و در مرتبه خيال، تصور خيالى را نفس با توجه به مرتبه محسوس مى سازد. 
ــت و هر مرتبه از  ــن مراتب، نفس با حركت جوهرى قادر به فهم صور هر مرتبه اس ــام اي در تم

نفس، با صور مربوط به آن مرتبه متحد است (ملاصدرا، 1375: 75). 
اين مراتب كه از وجود علمى نشئت مى گيرد، نشان از اين مى دهد كه شما اگر داراى معرفت 
نباشيد و نفس شما اگر در اين عالم داراى قيام صدورى نسبت به صور حسى و خيال و اتحاد يا 
ــبت به صورت هاى عقلانى نباشد، معلومات تان هيچ جايى براى صعود پيدا نخواهند  وحدت نس
كرد. در اين مراتب، هرچه با حقيقت متعالى ترى وحدت پيدا كنيد به بساطت نزديك تر مى شويد 
و از فقدان كمترى برخوردار مى شويد و اين تركيب فقدان و وجدان از آن كاسته مى گردد و اين 

است سِر تقرب و كمال؛ چرا كه در هر تقربى كمالى براى عارف موجود است. 
ــىء در  ــوم براى عالمِ چند حالت دارد: 1) حصول حقيقى خود هويت عينى ش ــول معل حص
عالمِ، مانند علم علت به معلول خود، زيرا معلول، رقيقه علت و مرتبه تنزل يافته علت آن است 
ــول دارد، مثل احاطه ذهن ما به آنچه در خودش خلق كرده. 2)  ــت احاطه وجودى بر معل و عل
ــمِ عالمِ به ذات خودش كه تفكيك عالم از  ــىء در عالمِ، مانند عل ــول حُكمى خود هويت ش حص
معلول، تفكيكى حكمى و اعتبارى است. البته با نظر دقيق تر مى توان اين حالت را نيز به حالت 
قبل تحويل برد، زيرا اين مرتبه بالاتر عالم است كه مى تواند مرتبه پايين تر خود را درك كند و 
نسبت آنها نيز مى تواند نسبت علت و معلول باشد. 3) حصول حقيقى صورت يك هويت عينى 
ــد علم نفس ما به صور موجودات خارج از خودش كه در ذاتش يا قواى ادركيش  ــم، مانن در عال
ــت: 1) اتحاد، 2) علاقه وجودى  ــود. بنابراين، حصول علم در دو حالت ممكن اس حاصل مى ش
ــتقلى به ذات  ــود. توضيح اينكه، هر موجود مس ذاتى و اين امر فقط در رابطه علىّ حاصل مى ش
ــى دارند، علم حضورى دارد و به معلول هايى كه  ــودش و معلولات خودش كه وجودى حقيق خ
وجود ذهنى و ظلى دارند، علم حصولى. صور موجود در ذهن ما معلوم بالذات و مطابقَ آنها در 

خارج، معلوم بالعرض است (ملاصدرا، 1360: 108-109). 
ــود كه علم از نظر حكمت متعاليه، از سنخ «وجود» است و  ــن مى ش ــت، روش از آنچه گذش
ــم، قوى تر و نورانى تر  ــت و بر اثر ازدياد عل ــت، بلكه خودِ علم اس ــم، ظرفى براى معلوم نيس ِ عال
ــت. بنابراين، اتحاد آن  ــت و علم نيز امرى وجودى اس مى گردد، زيرا نفس ما از جنس وجود اس

هويت علم ديني از نگاه حكمت متعاليه
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دو هيچ مشكلى نخواهد داشت. اتحاد عاقل با معقول بخشى از نظريه اتحاد عالم با معلوم است، 
ــات و قوه خيال با  ــت. بنابراين، قوه حس با محسوس زيرا عقل نيز مرتبه اى از ادراك و علم اس

متخيلات خودشان، متحد هستند (ملاصدرا، 1410،  ج. 3: 314). 
بر اساس ديد تشكيكى به وجود، انسان، جهان و خدا از امور تشكيكى اند. اگر ما بخواهيم حكيم 
متعاليه باشيم، بايد به تمام مراتب هستى علم داشته باشيم. تفكيك انسان از خدا و جهان، تنها 
يك تفكيك اعتبارى است و نه يك تفكيك حقيقى. به عبارت ديگر، يك وجود است كه به سه 
نگاه ديده مى شود. اگر حكمت متعاليه را حاصل نگاه انسان به دو وجه ديگر هستى بدانيم، آنگاه 
ــتى را دو گونه مى توان شناخت؛ يك بار با همان مرتبه اى  ــيم كه هر مرتبه از هس بايد متوجه باش
كه در وجود انسان هم هست، يك بار با مراتب بالاتر وجود خود. براى مثال، مرتبه جمادات را بايد 
با مرتبه جمادى خودمان بشناسيم و مرتبه گياهان را با مرتبه گياهى خود. بنابر اصول حكمت 
متعاليه، وجود مساوق با علم و حيات است و هر مرتبه از هستى علم و حيات مرتبه خاص خود 
را دارد. علم و حياتى كه ما در علوم عادى به حيوانات و انسان نسبت مى دهيم فقط يك سطح از 
سطوح علم است. براساس اصل تشكيك، تمام مراتب هستى در عين وحدت، داراى كثرت و در 
عين كثرت، داراى وحدت اند. اين امر، ايجاب مى كند كه بين تمام سطوح علم و حيات نيز اين 
رابطه وجود داشته باشد. درك صحيح از يك مرتبه از هستى وقتى محقق مى شود كه فرد به درك 
ــد و درك كل وقتى حاصل مى شود كه فردى كه همه سطوح را دارد با حركتى  ــيده باش كل رس
وجودى به تمام سطوح خود، خودآگاهى يافته و به ادراكات خاص آن سطح دسترسى پيدا كند. 
مشكل فعلى علم اين است كه ذهن عالم كه فقط در يك سطح از هستى قرار دارد مى خواهد 
سطوح بالاتر و پايين تر هستى را بشناسد. سطح فعلى ذهن عالمان از نظر حكمت متعاليه سطح 
خيال است. زيرا، بيشتر علوم مربوط به امورى هستند كه شكل و اندازه دارند. اين ذهن، علومى 
ــازى  ــت از طريق نماد س مثل رياضيات محض يا الهيات را نيز كه مربوط به امور غيرمادى اس
ــان از نظر وجودى  ــت كه انس ــى از اين پيش فرض اس و الگو پردازى درك مى كند. اين امر، ناش
موجودى ثابت است و فقط به صورت عرضى مى تواند پيشرفت كند. انسان امروزى گمان مى كند 
ــد آن گونه كه خود گياه خود را درك مى كند، زيرا  ــته باش كه نمى تواند دركى از گياهان داش
ــان امروزى گمان مى كند كه  ــطح آن اعتقادى ندارد. انس اصولاً به وجود علم براى گياه و در س
ــته باشد،  ــد، داش نمى تواند دركى از عالم عقول يا مثل افلاطونى، اگر به فرض چنين عالمى باش
زيرا به سطوح برتر هستى خودش توجهى ندارد و اصولاً دركى از امور معقول به معناى واقعى 
ــت آورد. كانت وقتى مى گفت نمى توان به  ــتى علمى به دس ندارد تا بخواهد درآن مرتبه از هس
ــت و نومن را مرز علم مى دانست، به اين سؤال فكر نكرد كه نومنِ خودش  ــى داش نومن دسترس
چيست و آيا مرتبه ديگرى غير از ذهن عادى خودش دارد يا نه. او بدون توجه به نومن خودش 
ــود آمدن فنومن هاى مختلف فقط به يك نوع از  ــودش و نقش اين دو در به وج ــن غير خ و نوم

فنومن ها كه ويژگى زمان و مكانى داشتند پرداخته است. 
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ب. چيستى دين
ــخت مى دانند، زيرا بايد هم شامل اديانى مانند  ــيار س دين پژوهان معاصر، تعريف دين را بس
كنفوسيوس، شينتو و بودا باشد كه خالقى متشخص و متعالى را قبول ندارند، هم شامل اديان 
ــود (جكى،  ــامل چيزى كه دين فراگير كيهانى ناميده مى ش ابراهيمى كه توحيدى اند و هم ش
ــايد بتوان آن را اين گونه تعريف كرد: «جنبه اى از تجربيات و از  1375: 390). با اين همه، ش
ــت كه بدان وسيله كوشش مى كند تا در رابطه با  ــات و فعاليت هاى فرد اس جمله افكار، احساس
آنچه الهى مى پندارد، يعنى قدرت بسيار متعالى و با ارزشى كه جهان را كنترل مى كند زندگى 
كند» (هيوم، 1385: 21). اين گونه تعريف از دين بيشتر با ديد دين شناسانى قابل قبول است 
ــامل  ــبت به همه اديان دارند و مى خواهند تعريفى ارائه دهند كه ش كه موضعى بى طرفانه نس
ــخص بودن» خدا در  ــود. اما اديان ابراهيمى معمولاً با طرح «ش تمام ادعاهاى مربوط به دين ش
ــت بايد در جاى خود بحث  ــخص بودن چيس موضعى متمايز قرار مى گيرند. البته در اين كه ش
شود زيرا گاه در اين امر چنان افراط مى شود كه خدا در قادر و عالم مطلق نبودن شبيه انسان 

مى شود (ديويس، 1388: 32-33). 
دين در نگاه حكمت متعاليه، ظهور خداوند يا همان وجود مطلق است به صورت قرآن و انسان 
كامل كه همان نبى و امام است و هر يك از اين دو ظهور باطنى دارد كه با چشم و گوش باطنى 
ديده و شنيده مى شود و ظاهرى دارد كه با چشم و گوش جسمانى ديده و شنيده مى شود. بايد 
توجه كرد كه بر اساس اصل تشكيك در وجود، انسان، جهان و قرآن داراى مراتب اند و همان طور 
ــى، خيالى، عقلى و اسماء و صفاتى دارد، جهان و قرآن نيز مراتب مذكور  ــان مراتب حس كه انس
ــانى بر اثر طهارت روح متوجه مراتب بالاتر خود شود،  ــيه، 1361: 226). اگر انس را دارند (عرش
مى تواند به مراتب بالاتر جهان و قرآن نيز راه پيدا كند. ملاصدرا اين مراتب بالاتر قرآن را كلام 
مى نامد و آن را از كتاب كه مرحله نازله كلام الهى است متمايز مى كند (عرشيه، 1361: 226). 
ــت و همه  ــكيكى اس ــكيكى وجود، نبوت نيز داراى وحدت تش ــاس نظريه وحدت تش بر اس
ــود دارد كه تمام انبياء از آدم تا  ــه يك نبوت برگردد. يك حقيقت محمديه وج ــا بايد ب نبوت ه
ــت. اين مطلب را  ــتند و كامل ترين ظهور آن، محمد بن عبد االله(ص) اس ــم، ظهور آن هس خات
مى توان از شاهد بودن او بر ساير پيامبران به دست آورد (نحل، 89). پيامبر(ص) براى شهادت 
ــته باشد، زيرا براى شهادت  ــان ها و پيامبران بايد بر آنها احاطه وجودى داش دادن بر اعمال انس
ــت كه اين نظارت از طريق حواس  ــد و معلوم اس دادن در روز قيامت بايد ناظر اعمال آنها باش
مادى ممكن نيست (طباطبايى، 1365، ج. 1: 324). بنابراين، پيامبران شاهد اعمال افراد قوم 
خود هستند و پيامبر (ص)شاهد اعمال آنها (نساء، 41) و اين نشان مى دهد كه پيامبران احاطه 
ــر امت خود دارند و پيامبر(ص) در مرتبه اى بالاتر، احاطه وجود بر آنها دارد. علاوه بر  ــودى ب وج
نبوت، تمام ولايت ها كه همان باطن نبوت است نيز به يك ولايت كه همان ولايت خداست بر 
ــم در اولياء الهى  ــت و اين اس ــماء مبارك خداوند متعال اس مى گردد (مائده، 55). «ولى» از اس
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ــلام (ص) كامل ترين نمونه اين ولايت است و اين اسم از طريق ايشان  ظهور مى كند. پيامبر اس
در ديگران ظهور مى كند. 

ــل داراى بطون مختلف  ــت (نهج البلاغه، خطبه 147) و به همين دلي ــرآن تجلى خدا اس ق
َّهُ فىِ أمُِّ الكِْتَابِ  ــود «وَ إنِ ــت و امّ الكتاب ناميده مى ش ــت. مرحله عالى آن نزد پروردگار اس اس
ــت فقط براى مطهرون قابل  ــى حَكِيمٌ» (زخرف، 4). اين مرحله كه كتابى مكنون اس ــا لعََلِ لدََينَ
رُونَ» (واقعه، 79-77) و پيامبر(ص) آن را  هُ إلاَِّ المُْطَهَّ كْنُونٍ لاَّ يمَسُّ دسترسى است «فىِ كِتَابٍ مَّ
َّكَ لتَُلقََّى القُْرْآنَ مِنْ لدَُنْ حَكيمٍ عَليم » (نمل، 6).  ــت «وَ إنِ به طريق علم لدنى دريافت كرده اس
ــت، اجمال و بساطتى كه شامل تمام تفاصيل مى گردد.  ــيط و اجمالى اس اين مرحله از قرآن بس
ــط قرآن در صحيفه هاى ارجمند، والا و پاك شده و به دست فرشتگانى ارجمند و  مرحله متوس
مَهٍ، بأَِيدِى سَفَرَهٍ، كِرَامٍ برََرَهٍ» (عبس، 16-13). اين مرتبه در شب  نيكوكار است «فىِ صُحُفٍ مُّكَرَّ
ــبى كه در آن هر امر محكمى فرق و تفصيل پيدا مى كند «فيِهَا يفْرَقُ  ــت، ش ــده اس قدر نازل ش
ــب قدر و اندازه گذاشته اند. در اين  ــم آن را ش كُلُّ أمَْرٍ حَكِيمٍ» (دخان، 4) و به همين خاطر، اس
مرحله قرآن داراى تفصيل بيشترى مى گردد و به همين دليل است كه گفته مى شود مقدرات 
ــب بر پيامبر(ص) يا امامان معلوم مى گردد. مرحله آخر قرآن همان كتاب  ــال، در اين ش يك س
ــايد مردم در آن تعقل كنند (زخرف، 3). اين قرآن،  ــت تا ش ــت كه به زبان عربى اس مبينى اس
توسط روح الامين و به زبان عربى مبين بر قلب پيامبر(ص) نازل مى شود (شعرا، 195-193) تا 

پيامبر به واسطه آن، مردم مكه و اطراف آن را انذار نمايد (شورا، 7). 
بنابراين، براى شناخت دين بايد انسان با حركت جوهرى خود كه ناشى از علم و عمل صالح 
ــماء و صفات است  ــى به مراحل خيالى، عقلى و بالاتر از آن كه مرحله اس ــت، از مرحله حس اس
برسد و بتواند در هر مرحله قرآن و انسان كامل را كه همان قرآن ناطق است درك كند. درك 
ــتفاده از لغت نامه ها امكان ندارد، زيرا  دين صرفاً از طريق يادگيرى قواعد زبان متون دينى و اس
ــان نمى توان از راه ديدن لغت يك حقيقت به آن حقيقت  ــط روح انس بدون درك حقايق توس
ــيرين را نچشيده باشد با ديدن لغت «شيرين» و با نگاه  ــى كه تا به حال مزه ش پى برد. آيا كس
كردن به لغت نامه مى تواند اين امر را درك كند؟ اگر كسى نور آسمان ها و زمين را نديده باشد 
چگونه مى خواهد فقط با تماس با ظاهر حسى قرآن و با توسل به قواعد عربى و معانى لغات، آيه 
نور (نور، 35) را درك كند؟به طور كلى نمى توان در يك مرتبه وجود نشست و ساير مراتب را به 
نزد خود آورد. به عبارت ديگر اين فكر عمومى در علم و فلسفه كه ذهن ما با ديدن پديده هاى 
ــد يا امور برتر از خود را  ــاختار و قوانين آنها برس ــوس مى تواند آنها را تجريد كند و به س محس
ــت. ما فقط وقتى مى توانيم يك امر داراى  ــطه صور ذهنى خود درك كند فكر غلطى اس به واس
ــيم (ملاصدرا، 1375: 74) چه اين مراتب،  ــب را درك كنيم كه خود داراى آن مراتب باش مرات

پايين تر از ذهن عادى ما باشند چه بالاتر. 
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3)   ماهيت علم دينى
اگر دين را آن طور كه در قرآن تعريف شده تسليم در مقابل خدا «انّ الدين عند االله الاسلام» 
يا اعتقاد به وجود خدا و پاسخ به او بدانيم و علم را مطالعه نظام مند جهان طبيعت با به كارگيرى 
روش شناسى هاى خاص و ملاك هايى براى آزمون صدق مورد ادعايش (پول، 1380: 96) آنگاه 
اين سؤال پيش مى آيد كه آيا علم دينى معنايى دارد؟ و اگر دارد، امكان به وجود آمدن چنين 
علمى چقدر است؟ و اگر چنين علمى به وجود آيد، چه دامنه اى دارد؟ و بالاخره، با فرض امكان 
و معنادارى علم دينى، آيا دينداران بايد به سراغ علم دينى بروند يا چنين وظيفه اى ندارند؟

ــتى به علم و دين نمى توان براى چيزى كه امرى حسى و قابل اثبات  در رويكرد پوزيتيويس
ــد و دين و متون دينى در زمره الفاظ بى معنا هستند و  ــت معنايى قائل ش ــط حواس نيس توس
ــاس نظرات ويتگنشتاين، حيات انسانى  ــت. اگر بر اس بالتبع نمى توان تصورى از علم دينى داش
داراى صورت هاى مختلفى باشد و هر صورتى زبان دستورى خاص خودش را بر اساس قواعدى 
ــاى دينى معنا دارند، اما علم دينى معنايى ندارد و  ــد، آنگاه دين و گزاره ه ــى بنا نهاده باش خاص
مثل اين مى ماند كه ما بخواهيم از رنگ سرخى كه شيرين است سخن بگوييم. اگر به جاى اين 
نوع كثرت گرايى تباينى در معرفت شناسى، به نوعى كثرت گرايى تداخلى در معرفت شناسىقائل 

شويم، مى توان از معناى دين و علم دينى سخن گفت (باقرى، 1387: 205). 
ــيارى مى توان براى علم دينى تصور نمود. گاهى گزاره هاى علمى مقدمه اى براى  معانى بس
قبول يا تثبيت گزاره هاى دينى مى شوند. براى مثال، گزاره هاى علمى وجود نظم يا غايت را در 
عالم تأييد مى كنند و اين امر مقدمه اى براى برهان نظم يا برهان غايت شناختى فراهم مى آورد. 
ــت. براى مثال، حركت كوه ها  ــى گزاره هاى دينى راهنماى عالمان در تحقيقات تجربى اس گاه
ــت (نحل، 88) مى تواند به تحقيقات عالمان طبيعى جهت دهد يا  ــده اس كه در قرآن مطرح ش
ــده در دين مى تواند مبناى علوم انسانى مانند جامعه شناسىيا  ــانه مطرح ش مبانى انسان شناس
ــار گزاره هاى علم، تصويرى جامع از جهان به ما  ــىگردد. گاه گزاره هاى دينى در كن روان شناس

مى دهند و به اصطلاح علم و دين رابطه مكمل دارند (باربور، 1374: 327). 
مطابق با رويكرد وظيفه گرايانه در معرفت شناسى، هر باورمند به لحاظ معرفتى موظف است 
ــازگار و در حالت قوى تر منسجمى داشته باشد؛ علاوه بر  ــعى كند تا مجموعه باورهاى س كه س
ــش باورهايى مركزى دارد. باورهاى دينى بخش مهمى  ــن، هر فرد در مجموعه باورهاى خوي اي
ــن وضعيتى، چنانچه  ــكيل مى دهند. در چني ــزى اعضاى جوامع ديندار را تش ــاى مرك از باوره
ــند، دينداران در  ــاگاز باش باورهاى علمى يا تعابير اين باورها با باورهاى مركزى دينى افراد ناس
ــكل دادن  ــازى نظريه هاى علمى موجود و همچنين ش پى ايفاى وظيفه معرفتى خود، به بازس
به نظريه هاى علمى جديد مى پردازند؛ به اين ترتيب، دينى گرايى در علم را مى توان گونه اى از 
ايفاى وظيفه معرفتى سازگارى و انسجام دانست كه انگيزه اى صحيح و بنيان نظرى قابل دفاعى 

دارد (خوشنويس، 1388: 22). 

هويت علم ديني از نگاه حكمت متعاليه
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اگر هدف اصلى و بالاصاله  دين، هدايت انسان ها به سوى سعادت و كمال لائق آنها است آنگاه 
ــارع قرار دارد و چيزى  ــتا مورد اهتمام ش توجّه به دنيا و نيازهاى طبيعى وى نيز در همين راس
ــت (نصرى، 1379: 76). در  مثل علوم مبتنى بر دين را نمى توان از الاهيات و دين انتظار داش
اين رويكرد به دين كه برخى آن را «نظريه گزيده گويى دين» ناميده اند (باقرى، 1387: 150)، 
ــيم كه تمام علوم يا مبانى تمام علوم را در دين بيابيم، زيرا هدف دين  ــته باش نبايد انتظار داش
بيان تمامى علوم يا مبانى آنها نيست. بايد از قرآن انتظار داشته باشيم كه تمام موارد موردنياز 

براى هدايت بشر را در اختيار مخاطب خود قرار دهد. 
براى فهم نظر حكمت متعاليه در مورد علم دينى ابتدا به رابطه وجودى علوم و دين مى پردازيم 
ــأ علم و دين يك چيز است و اين دو از يك چيز و به يك روش سخن  ــود كه منش ــن ش تا روش
ــه و درازدامنه تعارض علم و دين اشاره مى شود تا معلوم  ــئله پرمناقش ــپس به مس مى گويند. س
گردد كه بر اساس حكمت متعاليه امكان ندارد بين علم و دين تعارض واقعى وجود داشته باشد 

و تمام تعارضات ظاهرى از فهم نادرست دين يا علم حاصل شده است. 
الف.   رابطه  وجودى  ميان مراتب علم

ــا برزخ، عالم  ــال و باطن عالم مثال ي ــه، باطن عالم ماده، عالم مث ــت متعالي ــگاه حكم در ن
ــماء، ذات حق تبارك و تعالى  ــماء و صفات و باطن مرتبه اس ــن عالم عقل، عالم اس ــل و باط عق
ــم امرى مادى بايد حتماً به حقيقت آن در  ــد (ملاصدرا، 1363: 87). بنابراين، براى فه مى باش
ــتى خود  مراتب بالاتر نيز پى برد و براى فهم مراتب بالاتر نيز بايد به مراتب بالاتر ادراك و هس
دست يابيم. نمى توانيم علم فيزيك صحيح داشته باشيم، بدون اينكه از مرتبه بالاتر عالم فيزيكى 
و چگونگى تأثير آن در عالم محسوس اطلاع داشته باشيم. نمى توانيم بدون در نظر گرفتن مراتب 
وجودى انسان و تأثير مراتب بالاتر در جسم انسان علم پزشكى صحيح داشته باشيم. نمى توانيم 
علوم انسانى صحيح و هماهنگ با واقع داشته باشيم، بدون اينكه از مراتب انسان و قوانين كلى 

عوالم بالاتر و تأثير آنها در حوزه زندگى فردى و اجتماعى مطلع باشيم. 
ــرژى و نيرو را نمى توان با تجربه  ــال، در فيزيك مفاهيمى پايه چون فضا، زمان، ان ــراى مث ب
ــنده كرد و گفت ما بدون  ــتن ديدى مبهم و رازآلود از اين امور بس درك كرد و نمى توان به داش
توجه به چيستى اين مبانى به سراغ پديده هاى فيزيكى مى رويم و آنها را به زبان رياضى توصيف 
مى كنيم و با اين قوانين به دست آمده مى توانيم ابزار هاى مختلف  بسازيم و از طبيعت در جهت 
رفع نيازهاى خود استفاده كنيم، زيرا بى توجهى به اين امور مبنايى ممكن است ما را به راهى 
خطرناك و بى بازگشت بكشاند. در پزشكى نيز پس از دوره اى از ماده گرايى شديد در قرن نوزدهم 
ــيارى از بيمارى ها را  ــيدند كه بس و تحويل تمام حالات روانى به امور مادى به اين نتيجه رس
نمى توان بدون توجه به تأثير روان انسان و مراتب بالاتر وجودش درمان نمود و به همين خاطر 

است كه پزشكى از ديد يك جانبه گرا (آلوپاتى) به سمت ديد جامع گرا (هوميوپاتى) مى رود. 
در علوم اجتماعى و انسانى نيز عدم درك مراتب هستى باعث مى شود كه وضعيت بشر در 
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ــوى بحران هاى فردى و جمعى پيش برود. براى مثال، اگر در روان شناسى و  ــتم به س قرن بيس
ــان ها در نظر گرفته نشود و امرى به نام خداوند در  ــى مراتب بالاتر و مشترك انس جامعه شناس
ــته باشد به چيزى بيشتر از يك نوع نسبيت گرايى و ناسيوناليسم  تحليل هاى ما جايگاهى نداش
ــه طبقاتى در جامعه،  ــاهد بروز فاصل ــيد و در نتيجه، ش ــار فردى و جمعى نخواهيم رس در رفت
ــى  ــان ها و فروپاش ــطح جهان، فرد گرايى مفرط در روابط انس درگيرى هاى قومى و ملى در س
خانواده خواهيم بود. علت اين كه مفاهيمى مثل خانواده، ملت و انسانيت باعث مى شود افراد با 
ــتركى را بپذيرند اين است كه احساس اشتراك مى كنند و  يكديگر همكارى كنند و قوانين مش
اين احساس، آنها را از فكر كردن صرف به منافع خودشان و درگيرى با ديگران بر سر به دست 
ــخصى منع مى كند. اگر تمام انسان ها بر اين عقيده بودند كه روح خدا  ــتر ش آوردن منفعت بيش

در تمام آنهاست وضع كنونى بشر چنين مى شد؟ 
علم دينى اين نيست كه فردى ديندار با روش ها و مبانى معمول علم تجربى به سراغ كشف 
قوانين طبيعت برود. پزشكى دينى اين نيست كه پزشك با بسم االله گفتن شروع به طبابت كند 
يا در كنار درمان پزشكى به مريض بگويد كه دعا هم بخوان. علم دينى علمى است كه در گام 
ــد و مهم ترين پيش فرض اديان ابراهيمى، خلق تمام  ــت، پيش فرض هاى دينى داشته باش نخس
مراتب عالم توسط خداوند است. ما نمى توانيم بر اساس درك حسى خود و تفكر پوزيتيويستى 
يك علم را بسازيم و فقط از خدا طلب توفيق و كمك داشته باشيم تا اين كه عالمى دينى باشيم. 
عالم دينى كسى است كه علاوه بر مرتبه مادى، بر اثر عمل صالح به علم خود، به مراتب بالاتر 
ــطه همين علو مراتب به ديد جامع و هماهنگ  ــت يابد و به واس ــتى خود، دين و جهان دس هس
ــكل و حتى ناممكن است، زيرا  ــان كامل بسيار مش ــد. اين صعود بدون مربى و هدايت انس برس
وقتى كه علوم حسى احتياج به استاد دارد تا ما تمام تجارب گذشته را از نو تجربه نكنيم. رفتن 
ــتاد خودش را دارد كه همان انبياء و اولياء الهى اند. بنابراين، علم  ــتى نيز اس به مراتب بالاتر هس
ــان كامل، علمى  ــت هماهنگ با كل عوالم و هماهنگ با تمام مراتب دين و انس دينى علمى اس
ــاختار اسماء و صفات الهى كه همان نقشه اصلى  ــتى دارد و با س ــه در مراتب بالاى هس كه ريش

عالم و مرتبه بالاى علم است مرتبط و هماهنگ است. 
با توجه به مطالب فوق براى رسيدن به علم دينى بايد با كمك قرآن، روايات و انسان كامل، 
ــنا كنيم و آنها نيز با عمل  ــماء و صفات الهى آش ــتر با صفات خدا و نظام اس عالمان را هرچه بيش
به علم خود، اين صفات را در خود محقق كنند. چنين انسانى كه صبغه الهى گرفته و خليفه االله 
ــان مى رود تا آنها را كاوش كند، حاصل كارش كه همان  ــده است، وقتى به سراغ جهان يا انس ش
ظهور وجودش مى باشد، امرى دينى خواهد بود، زيرا امرى كه ظهور يافته است از درون وجودى 
سرچشمه گرفته است كه ساختار وجود انسان كامل را دارد. تكنولوژى حاصل از چنين فردى نيز با 
طبيعت هماهنگى دارد و موجب بحران محيط زيست نمى شود، زيرا طبيعت، ظهور خداوند است و 
اين تكنولوژى، ظهور انسانى كه صبغه الهى دارد و هر دو از يك ساختار اسماء و صفات برخودارند. 

هويت علم ديني از نگاه حكمت متعاليه
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ب.   تعارض ظاهرى علم و دين
ــرى است يا بين  ــتاورد عقل بش آيا تعارض واقعى بين گزاره هاى دينى و گزاره هايى كه دس
لوازم آنها يا بين روحيه متدينانه و روحيه عقل گرايانه وجود دارد؟ متأسفانه نظر غالب اين است 
ــد؛  ــته باش كه تضاد وجود دارد (پول، 1380: 95). اين تضاد مى تواند جنبه هاى مختلفى داش
ــت، گاه مربوط به ماهيت علم و گاه به مبارزات رقابت آميز بر  ــى از داده هاى علمى اس گاه ناش
مى گردد. براى مثال، تعارضاتى كه در زمينه هاى منشأ جهان (تكامل مربوط به ستارگان)، منشأ 
ــأ انواع (تكامل آلى) و موقعيت زمين مطرح شده است. البته  ــيميايى) و منش حيات (تكامل ش
اين تعارضات به شرطى رخ مى دهد كه علم و دينداراى موضوعات، غايات و روش هاى يكسانى 

باشند (پترسون، 1376: 362). 
ــت  برخى معتقدند نمى توان اين تعارضات را به صورت درون دينى حل كرد، زيرا ممكن اس
ــد و ما به نوعى دور يا  ــئله «وجود يا عدم تعارض» نيز رأى عقل، مخالف دين باش در همينمس
ــويم (ملكيان، 1381: 34). آيا مى توان در هنگامى كه عقل به كمك عقايد  ــل گرفتار ش تسلس
ــا هنگامى كه همين عقل  ــا را اثبات مى كند اين عقل را رحمانى ناميد، ام ــد و آنه ــى مى آي دين
سخنى خلاف دين مى گويد عقل شيطانى باشد (ملكيان، 1381: 36). اين تعارض ممكن است 
ــد در امور دينى چون  ــود كه عقل نظرى نمى توان ــود و فردى مانندكانت معتقد ش ــر ش عميق ت
خدا، جاودانگى نفس و حدوث يا قدَِم عالم اظهارنظر كند و تمام اظهارنظرهاى پيشين از طرف 
دينداران عقل گرا چيزى جز جدليات استعلايى نبوده است. با حمله هيوم به برهان نظم، نظرات 
كانت در مورد محدوده عقل و حمله داروين به برهان غايت گرايى عده اى به فكر راه چاره براى 

حل اين تعارضات افتادند. 
ــت هايى چون ويليام جيمز مصلحت و سود را پشتوانه عقايد دينى دانستند و نه  پراگماتيس
عقل نظرى را. آيا با ملاك سود و مصلحت مى توان تمام عقايد دينى را توجيه نمود، يا ناچاريم 
ــى را غربال كنيم. ايمان گرايى مانند كييركگور ايمان واقعى و عميق را ايمانى بدون  ــد دين عقاي
ــد، بهتر است، زيرا باعث ايمانى  ــتر باش ــاس، هرچه تعارض بيش دليل عقلى مى داند. بر اين اس
قوى تر در ما مى شود. فردى مثل ويتگنشتاين، دين را نوعى زندگى با بازى زبان خاص به خود 
ــى  ــفى و زبان عقلى برخوردى ندارد و به اين ترتيب، تعارضات نيز ناش مى داند كه با زندگى فلس
از اشتباه افرادى است كه گزاره هاى معنا دار در يك زندگى و زبان را به زبان ديگرى برده و در 

آن زبان به تعارض برمى خورند. 
ــاس آن  ــفى را اصل مى گيرند و براس ــتم فكرى علمى يا فلس در اين ميان افرادى يك سيس
دست به پالايش گزاره هاى نامعتبر در دين مى زنند. براى مثال، رودلف بولتمان با اصل قرار دادن 
ــطوره زدايى» از دين پرداخت (هندرسن، 1377: 84). برخى از  ــفه اگزيستانس به كار «اس فلس
علم زدگان در دنياى اسلام مانند سر سيداحمد خان و رشيد رضا تفسيرى پوزيتيويستى از قرآن 
ــت  ارائه دادند كه بر طبق آن، هر آيه اى به نحوى توجيه علمى پيدا مى كند. براى مثال شكس
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سپاه ابرهه را ناشى از نوعى ميكروب مى دانند كه توسط پرندگان در سپاه ابرهه پخش شد (ر. 
ك. زرياب خويى: 1373). برخى مانند پل تيليش سعى مى كنند از راه «روش همبستگى» بين 
ــفى و هنرى ارتباط برقرار كرده و در توجيه آموزه هاى دين  دين و تمام حوزه هاى علمى، فلس
ــوود، 1366: 106). برخى مانند كارل بارت معتقدند اين روش كه ما  ــا كمك بگيرند (هي از آنه
ــت. ما بايد فهمى مستقل از  ــتباه اس از نظام هاى مختلف براى فهم دين كمك بگيريم كارى اش
دين داشته باشيم و بعد براى آزمون مدعيات دينى و پركردن شكاف ها به فراورده هاى فرهنگى 

رجوع كرده و امور ناسازگار با دين را طرد مى كنيم. 
آلوين پلانتينگا معتقد است آنچه در انجمن ها و مجلات علمى و مراكز آموزشى و پژوهشى به 
نام نظريه هاى علمى طرح مى شود، گاهى تنها، با پيش فرض هاى الحادى صادق است و اگر اين 
ــان دهد علم  ــد نش پيش فرض ها را كنار بگذاريم، اعتبار آنها از بين مى رود. در واقع، وى مى كوش
امروز بر خلاف آنچه عموماً ادعا مى شود، از لحاظ دينى، بى طرف و خنثى نيست؛ بنابراين، اگر 
استفاده از پيش فرض هاى الحادى ضررى به ماهيت علمى يك پروژه نمى زند، چرا عالمان مسيحى 
از پيش فرض هاى دينى خود در فرآيند پژوهش علمى استفاده نكنند؟ (جوادى، 1387: 27-28). 
ــتم كه قائل به  ــر جامعه علمى در اوايل قرن بيس ــتى حاكم ب ــر خلاف ديدگاه پوزيتيويس ب
ــت، از ديدگاه حكمت متعاليه فيزيك، ظهور  ــير اس ــاهده از تفس جدايى علم از متافيزيك و مش
ــت و بدون داشتن مبادى متافيزيكى نمى توان مشاهده فيزيكى داشت. به عبارت  متافيزيك اس
ــه در عين كثرت داراى وحدت اند  ديگر، قرآن، عرفان و برهان از هم جدايى ندارند، زيرا هر س
ــاير ادراكات كه از مهم ترين منابع علم اند، منابعى در  ــه جلوه از يك حقيقت اند. عقل و س و س
ــت، اما تنها منبع دين  ــتند. وحى يكى از منابع مهم علوم دينى اس مقابل منبع علم دينى نيس
نيست. عقل، بر طبق روايات معتبر، نسبت به اوامر الهى به طور كامل تسليم است و به همين 
علت خداوند آن را محبوب ترين مخلوقات خود مى داند و فقط آن را در كسانى كه دوست دارد 
به كمال مى رساند (ملاصدرا، 1383: 215). از طرف ديگر، خداوند تنها دين مقبول نزد خود را 
ــلام مى داند (آل عمران: 19) كه به اين معنا، شامل تمام اديان توحيدى مى شود. عقل  دين اس
ــليم خداوند هستند و به همين دليل، دين كه همان تسليم خدا بودن است  ــان عاقل، تس و انس

با عقل پيوندى ناگسستنى دارد و دو منبع در مقابل هم و در تعارض نيستند. 
ــتند هيچ گونه تمايز بنيادى  ــان ظهور خداوند هس بنابراين، از آنجايى كه قرآن، جهان و انس
ــان، قرآن و جهان وجود ندارد. اگر عقل عرفى ما منبع علوم مختلف و معرفت دينى  ميان انس
باشد ممكن است گاه به امورى متعارض بين دين يعنى قرآن يا گفتار انسان كامل با اين علوم 
ــاس حكمت متعاليه امكان ندارد بين عقل انسانى كه بر اثر علم به نظام اسماء  ــد، اما بر اس برس
و صفات الهى و عمل بر طبق آنها صبغه اللهى گرفته است با سخن قرآن و معصومين اختلافى 
ــد. هر گونه اختلافى يا ناشى از نقص و اشتباه در معرفت دينى به دست آمده  ــته باش وجود داش

است يا اشتباه در علوم مذكور وجود دارد. 

هويت علم ديني از نگاه حكمت متعاليه
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مهم ترين مغالطه در عصر معاصر اين است كه علم و دين تعارض دارند و اين تعارض ناشى 
ــتر در مورد دين تحريف شده اى  ــت، در حالى كه اين امر بيش از منبع آنها يعنى عقل و وحى اس
مثل مسيحيت مصداق دارد، زيرا از يك مؤمن مسيحى كاتوليك مى خواهد تا امرى مخالف عقل 
صريح يعنى تثليث را بايد قبول كند يا ايمان گرايانى مثل كيير كگور اعلام مى كنند كه ايمان به 
ــانه ايمان واقعى يك مسيحى است. در اسلام و به خصوص در تشيع، اصل  امور غير عقلانى، نش
اساسى اين است كه «هر آنچه عقل به آن حكم مى كند شرع نيز به آن حكم مى كند». بر اساس 
ــترگى چون شيخ انصارى در ابتداى كتاب معروف «رسائل» خود  ــت كه فقيه س همين اصل اس
ــنت  ــاير منابع دينى مثل كتاب، س با صراحت مى گويد كه عقل حجيت ذاتى دارد و حجيت س
ــود. بنابراين، علومى كه تحت رهبرى عقل كه صبغه الهى  ــطه عقل اثبات مى ش و اجماع به واس
ــت مى آيند علومى دينى اند. اگر تعارضى ظاهرى بين عقل و دين بروز كند، بايد با  دارد، به دس
ــود، زيرا يا عقل اشتباه كرده است يا برداشت نادرستى از  ــتر اين تعارض حل ش كندوكاوى بيش

دين شده است. 
ــت و تبيين  ــن محصول تصورى ناصواب از علم و دين اس ــدا انگارى علم و دي ــن، ج بنابراي
ــه معرفت دينى مى باشد.  ــبت واقعى علم و دين در گرو تعيين جايگاه عقل در درون هندس نس
ــت و از اين روى،  ــنت، تأمين كننده معرفت دينى اس در اين ديدگاه، عقل همگام با قرآن و س
ــرو معرفت دينى بيرون نبوده و هرگز در مقابل دين قرار  ــت عقلانى و دانش علمى از قلم معرف
نمى گيرد. در اين ديدگاه، عقل در برابر نقل، قرار مى گيرد، نه در برابر دين. از اين روى، از اين 
ــده و چيزى به نام علم غيردينى نداريم (واعظى، 1387: 23-29).  ــره دينى ش منظر، علم يكس
ــت اندركار فهم و ادراك فعل و قول خدا و ورق  ــيع آن، دس به عبارت ديگر، «عقل به معناى وس
ــر معرفت دينى و برون از مرز  ــت، پس هرگز ادراك او در براب ــاب تكوين و تدوين اوس زدن كت
دين شناسى نيست؛ بلكه، همچون نقل كه از قول و فعل خدا پرده برمى دارد در حدّ توان خويش 
به همين كار مشغول است، بنابراين، عقل و نقل با يكديگر دو منبع معرفت شناسى دين را تأمين 

مى كنند» (جوادى آملى، 1383: 62). 

نتيجه 
ــت، زيرا عناصر اين امر كه علم و دين اند  نگاه حكمت متعاليه به علم دينى نگاهى پويا اس
امورى پويا مى باشند. علت پويا بودن علم و دين نيز پويا بودن انسان، هستى و سرچشمه هستى 
يعنى خداوند است. در نگاه يك حكيم متعاليه، خدا امرى نيست كه در انتهاى سلسله موجودات 
و فقط در مرتبه غيب الغيوب باشد. هستى چيزى نيست كه شامل دو مرتبه مادى و مجرد باشد 
ــم و روح نيست بلكه تمام عالم و انسان، ظهور يك وجودند در  ــان، تركيب عجيبى از جس و انس
مراتب مختلف. از آنجا كه انسان، جهان و خداوند داراى مراتب بى نهايت اند و همه هستى دائم 
ــورى در حال تحول اند. براى حصول علم  ــت، علم و دين نيز مراتب دارند و ام ــال تكاپوس در ح
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ــماء الهى است به واسطه  ــاختار و الگوى درونى اين تحول را كه همان اس ــان بايد س دينى، انس
ــان هاى كامل كه خود امورى پويا و زنده اند ابتدا بشناسد  ــتمر در قرآن و پيروى از انس تدبر مس
ــانى در هماهنگى كامل با  ــماء و صفات را ايجاد كند. چنين انس ــپس در خود، اين نظام اس و س
ــت قرار مى گيرد و علم  ــت و طبيعت كه صنع الهى اس قرآن كه ظهور حكمت و علم خداوند اس
ــت كه صرف  ــود. بايد توجه داش او نه تنها تعارضى با دين پيدا نمى كند، بلكه علمى دينى مى ش
ــردن مطالب علمى به قرآن و حديث و تطبيق دين با  ــتن پيش فرض هاى دينى يا مزّين ك داش
نظرات علمى، نمى تواند علم دينى ايجاد كند. بايد با كمك قرآن و انسان كامل، انسانى تربيت 
 شود كه خودش و كارهايش صبغه الهى دارند و اين چنين است كه علمى با هويت دينى توليد 

شده و بر اساس آن تكنولوژى دينى نيز به دست مى آيد. 

هويت علم ديني از نگاه حكمت متعاليه
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